
صفحه  ۴ صفحه ۲

گروه سیاســت: رئیس جمهوری، روز گذشته در جلسه 
ستاد مقابله با کرونا گفت: «ما نباید با اقدامات خود به 
انتقال این ویروس کمک کنیم، بلکه باید به افراد مسن 
و کسانی که بیماری زمینه ای دارند کمک کنیم. باید به 

مسئله  فاصله گذاری توجه کرده...

گروه دیپلماسی: ایران در واپسین ساعات جمعه شب به 
قطع نامه شورای حکام واکنش نشان داد. محمدجواد 
ظریــف در توییتی در واکنش به بدعهــدی اروپایی ها 
در اجرای تعهداتشــان در برجام و اقدام اخیرشان در 

به تصویب رساندن یک قطع نامه علیه...

شما در موضع توصیه 
به ایران نیستید 

بازگشایی فعالیت اقتصادی 
منوط به رفتار عمومی است

واکنش ظریف به قطع نامه شورای حکام: حسن  روحانی اعلام کرد:

 

صفحه ۱۱
«آپ تو دیت» با کفاشیان!

چندی پیش یک روزنامه نگار  اصولگرا   خبر   احتمال خروج  یکی از مدیران احمدی نژاد را داده بود 

احمدی نژاد ی ها  در پرونده طبری؟
 صفحه ۲

تخریب طبقه 
غیرمجاز ملک نهاد 

ریاست جمهوری
صفحه ۹

صفحه ۸

صفحه ۳

تیترها

صفحه ۴

لباس شخصى هاى آمریکایى 
چه کسانى هستند

دفاع برجامى تروئیکا 
بعد از حمله در آژانس

روایت جلسه عزل 
بنی صدر

امنیت در گرو معیشت

بــود کــه  در خبر هــا آمــده 
به طــور  مــردم  از  قشــرهایی 
طلافروشــی ها  بــه  روزافــزون 
تــا طلاهای  مراجعــه می کننــد 
خانگی شان را بفروشند و پول آن 

را به مصرف هزینه های جاری زندگی برســانند. این 
خبر از چند جهت نگران کننده اســت؛ نخست آنکه 
ممکن اســت با این خوانش که مــردم در وضعیت 
ناگــوار اقتصــادی کنونی در عین حــال به قدری طلا 
دارند که مشکلات معیشتی آنها را حل می کند، از آن 
برداشت نادرست به عمل آید و موجب نتیجه گیری 
غلط شود. این شبیه برداشت وزیر شاه عباس صفوی 
اســت که خیال می کرد تشــرف پینه دوزان به مکه 
از وضعیــت مالی مســاعد مردم حکایــت می کند؛ 
برداشــتی که شاه با این اســتدلال که مستطیع شدن 
پینه دوزان نشــانه نداری مردم است - چون آنها اگر 
بضاعت خرید کفش نو می داشــتند، به تعمیرکاران 
مراجعه نمی کردند تا کفش های کهنه شان را اصلاح 
کنند - نادرســتی آن نشــان داده شد. مراجعه مردم 
بــه طلافروشــی ها در زمانه حاضر خاطــره تاریخی 
پیش گفتــه را تداعــی می کند و فقیرشــدن حداقل 
قشــرهایی از مردم را در مرئی و منظر قرار می دهد. 
دلیــل دوم نگرانی آن اســت کــه قاعدتــا مخارج 
مصرفی از قبیل خورد و خوراک و اجاره خانه را نباید 
از محــل فروش دارایی های ســرمایه  ای نظیر طلای 
خانگی تأمین مالی کرد. کسانی که به این ترتیب چند 
گرم یا چند مثقال موجودی طلا و حلقه ازدواجشان 
را می فروشــند، در واقع چوب حراج به پس انداز روز 
مبادای خــود می زنند. یکــی از آموزه های مدیریت 
مالــی این درس را بــه ما می دهد کــه آخرین ریال 
باقی مانــده در جیبمان را خرج نکنیــم، زیرا معلوم 
نیست نیاز حیاتی تری برایمان پیش نیاید که مصرف 
آن ریــال آخر را ضروری تر کند. کســی که موجودی 
طلای خود را می فروشد، دیگر چه ذخیره  ای برایش 
باقی می ماند که آن را پشــتوانه روز مبادا قرار دهد و 
به این ترتیب، خود را از غم و اســترس نداری به دور 
دارد؟ از تجمیع نداری های فردی، «نداری جمعی» 
به وجود می آید و این نوعی نداری است که ظرفیت 
تبدیــل به آســیب اجتماعــی را دارد. جامعه  ای که 
منابــع مادی و ذخایر مردمــش تحلیل می رود و ته 
می کشــد، دچار اســترس و ترس از آینده می شود و 
افســردگی به ســراغش می آید. در جامعه افسرده 
امید و انگیزه رخت برمی بندد و افراد در شرایط حاد 
خود را از میان برمی دارند. مردم جهان در دوره رکود 
بزرگ (۱۹۳۳-۱۹۲۹) به چشــم خود دیدند که فقر 
و بی کاری به خودکشــی های دسته جمعی انجامید. 
در این بازه زمانی شــمار تلفات ناشــی از این اقدام 
به قــدری افزایش یافت کــه به بزرگ تریــن نگرانی 
تبدیل شــد و اصل موضوع، رکود بزرگ، را به حاشیه 
برد! جا به جایی مالکیت دارایی ارزشمندی چون طلا 
از فروشــندگانی که آحاد مردم را تشــکیل می دهند، 
بــه خریدارانی کــه صنف محــدود و خاصی را رقم 
می زننــد، موجب نگرانی دیگری اســت، زیرا این به 
معنای انباشــت ثروت نزد خواص است که به ایجاد 
شــکاف طبقاتــی و تعمیق آن می انجامــد. آنها که 
به درســتی درد امنیت ملی دارند، باید بدانند که این 
نوع آســیب اجتماعی چون وفاق ملی را به چالش 
می کشــد و جامعه را به سوی افتراق سوق می دهد، 
می تواند منشــأ نگرانی های امنیتی باشد. دلیل دیگر 
نگرانی مورد بحث این یادداشت را باید در خاستگاه 
طبقاتــی مردمی جســت وجو کرد کــه کم و بیش از 
اندوخته طلای خانگی برخوردارند. این قشر از مردم 
نوعا به طبقه متوســط تعلق دارنــد. تضعیف توان 
مالی طبقه متوســط و محروم شــدن آن از پس انداز 
روز مبادا، این طبقــه را در دهک های پایین درآمدی 
قرار می دهد که به ســایش و حتی ازکارافتادگی این 

ستون فقرات جامعه می انجامد. 

سرمقاله

غلامرضا نظربلند . تحلیلگر
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حرف اول

راه بی بازگشت خام فروشی

احمدی نژاد  دولــت  اواخــر  در 
به نــاگاه یــك حــوزه اقتصادی 
بسیار عزیز شــد و بارها از سوی 
رئیــس آن دولت از درجه بالای 
اهمیــت، مزیت ها، جایــگاه و... 

این حوزه سخن سر داده شد؛ حوزه معدن.
«اگر از ظرفیت های غیرفعال کشور به ویژه برخی 
از معادن، اســتفاده شود، دیگر نیازی به فروش نفت 
نداریم و می توانیم آن را به کالایی بهتر تبدیل کنیم و 
با سود بیشتر به فروش برسانیم» (۹۱/۱۰/۱۹). هرجا 
که کویر است سرشار از معادن مختلف بوده که هنوز 
حتی از مقــدار اندکی از آن هم بهره برداری نشــده 
است و... ظرفیت معادن ما ۱۰ برابر منابعی است که 
تاکنون شناسایی شده است» (۲۸ /۱۱/ ۱۳۹۱). «یکی 
از ظرفیت ها و اســتعدادهای ایــران معادن متنوع، 
گسترده و غنی کشــورمان است و...» (۱۳۹۱/۱۲/۸). 
«من معتقدم هنوز ما از یک در هزار ظرفیت معادن 
کشور اســتفاده نکرده ایم» (۹۱/۶/۱۵) و... این موارد 
فقط بخش کوچکی از آن تعریف و تمجیدهاست.  در 
همان روزها او با اشاره به اینکه «معادن کشور قابل 
تقسیم به ۲۵۰ هزار بلوک معدنی است، در حالی که 
اکنون کمتر از ۱۵ هزار بلوک آن اســتفاده می شود». 
از طرحی ســخن گفت که طبق آن «با اصلاح برخی 
موارد قانونی و برنامه ها در دولت و مجلس بسیاری 
از ایــن بلوک هــای معدنی برای اکتشــاف در اختیار 
بخــش مردمی قــرار می گیــرد که در ایــن صورت 
ســرمایه ها به جای اینکه به ســمت بازارهای کاذب 
برود به این سو خواهند آمد» (۱۳۹۱/۱۰/۲۷). چراکه 
به گفته او «بعــد از مطالعات طولانی به این نتیجه 
رســیدیم که بهره برداری از معادن در مسیر درستی 
حرکت نمی کند و بخش عمده  ای از معادن در اختیار 
عده  ای معدودی است» و باید از طریق «ملی کردن» 
و «برداشــتن سرپوش از معادن کشور» و... این منابع 
را در اختیار عموم مردم قرار داد. البته نحوه پی بردن 
رئیس دولت دهم به اهمیت معادن کشــور، قدری 
عجیب و غریب اما در الگوهای رفتاری ایشــان امری 
بی ســابقه نبود: «ما همین الان در ایران فردی داریم 
که میاد سطح زمین رو نگاه می کنه، علف ها رو نگاه 
می کنه، تمام معادن اعماق زمین رو به شما معرفی 
می کنه؛ تضمینی، همین الان! یک دانش است دیگر، 
نه گمانــه می خواهد بزند، بله، بعدا شــما می روید 
گمانه می زنید حد و حدودش را به دســت می آورید 
اما این به شما می گوید اینجا آهن است، اینجا منگنز 
است، اینجا طلاست، اینجا سُربه، اینجا رویه، همه را 

معرفی می کند» (۱۳۹۱/۶/۱۴).

حسین حقگو . کارشناس اقتصادى
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هوالباقى 
رحلت عالم مجاهد مرحوم آیت االله آقاى آموزگار، قاضى 

سابق دادگسترى را به بیوت محترم آموزگار و مرتضوى تسلیت 
عرض مى کنیم. عافیت دارین براى بازماندگان و آرامش ابدى 

براى آن عزیز سفرکرده از حضرت حق خواهانیم.
احمد حیدرى، محمد صالحى

تحویل روزنامه در  منزل
 یا محل کار شما

 بدون هزینه ارسال

۸۸۹۰۳۵۴۸
ارتبـاط با روزنـامه شـرق

SHARGHLINE
@ SHARGHDAILY.IR

جنوب زاگرس چند روزی در لهیب آتش برخاسته 
از خشم طبیعت و انتقام علیه بی مبالاتی انسان، گرفتار 
آمد و هکتارها از جنگل، مرتع و گونه های نادر گیاهی 
و جانوری آن منطقه، مظلومانه و بی رحمانه دود شد 
و به هوا فرستاده شــد و میلیاردها تومان خسارت به 
طبیعت و محیط زیست وارد شده است. دریاچه ارومیه 
بر اثر سدســازی و مهار بی رویه آب، در خطر اســت؛ 
دولت هم پــس از بروز این فاجعه زیســت محیطی، 
برای حل مشــکل، چــاره را در بازپــس دادن حقابه 
دریاچه می بیند تا از خــروش و طغیان آن جلوگیری 
کنــد. اگر آن روزی که قرار بود خط لوله گاز عســلویه 
به مناطق شــمال و شمال غربی کشــور کشیده شود 
و بــر اثر این اقدام فقط در یک مورد و به فاصله ســه 
کیلومتر لوله گذاری، بیش از ۲۵ هزار اصله از درختان 
کهن سال بلوط منطقه دنا به نابودی کشیده نمی شد 
و به نظر کارشناســان و اعتراض مــردم محلی توجه 
می شــد و این چنین بی باکانه به جان طبیعت بی زبان 
نمی افتادند، امروز آن منطقه از لحاظ اکولوژیک و تنوع 
زیســتی گونه  ای دیگر می بود. تخریب محیط زیست، 
ازدست رفتن گونه های نادر گیاهی و جانوری، خشک، 
کم یا آلوده شــدن آب رودخانه ها، تالاب ها، دریاچه ها 
و دریاهــا، افزایــش ریزگردها، کوچ اجبــاری مردم از 
مناطق، گرم شــدن زمین و افزایش امراض و مشکلات 
روحی و روانی، ناشــی از کم توجهی هاســت. هرچند 

هیچ اقدام و حرکت توسعه  ای وجود نخواهد داشت 
که بدون هرگونه ضرر، زیان یا آسیب و یکسره منفعت 
باشــد؛ اما انتظار می رود برنامه ریزی های توســعه  ای 
به نحــوی انجام شــوند که وضعیتی بهینــه یابند و 
بــا حداکثر نفع و حداقل ضرر طراحی و اجرا شــوند. 
بیش از ۷۰ سال اســت که سازمان های برنامه ریزی و 
توسعه  ای در کشــور تأسیس شده و تاکنون ۱۲ برنامه 
توســعه  ای یا اجرا شــده یا در حال اجراست  اما این 
برنامه هــا نه تنها به نتیجه مطلوب دســت نیافته اند، 
بلکه مســائل و مشــکلات جدیدی بر مشکلات قبلی 
افزوده اند. در بیان چرایی عدم دستیابی یا ناموفق بودن 
اهداف برنامه هــا، برخی بی انگیز گی نظــام اداری و 
کم کاری کارکنان دولتی را اصلی ترین موانع دستیابی 
به آنها می دانند؛ اما آیا واقعا چنین اســت و برنامه ها 
واقعی و مبتنی بر خواست عمومی طراحی می شود 
و این نظام اداری اســت که توان و تمایل لازم را برای 
اجرای برنامه ها ندارد یا ریشــه مشکل را باید در جای 
دیگری جســت وجو کرد؟ به بیانی آیا می توان ناکامی 
برنامه ها را نه به تــوان و تمایل کارکنان دولت، بلکه 
به الگوها و شــیوه های طراحــی و اجرای برنامه های 
توســعه  ای ربط داد؟ توســعه دارای دو وجه مادی و 
ظاهری و همچنین وجه غیرمادی و کیفی اســت. به 
بیانی، یک بخش از توســعه با مــواردی مانند ایجاد 
زیرساخت ها و تولیدات صنعتی مانند احداث جاده ها، 
پل ها، بزرگراه ها و تأســیس صنایــع کارخانه  ای مانند 
پتروشیمی، ذوب فلز، سیمان، ماشین سازی و... سروکار 
دارد که وجه کمیت گرا، تکنولوژیک و مادی توســعه 
است و بعد دیگر شامل روابط خاصی است که بر اثر 
توسعه بین جوامع و افراد پدید می آید که همان وجه 

نرم، کیفی، اخلاقی و اجتماعی توســعه است. وقتی 
مسائل اجتماعی صرفا از زاویه دید مدیران تکنوکرات 
یا بوروکرات طرح و درباره آنها تصمیم گیری می شود، 
توســعه وجهی ســخت، مکانیکی و بدون انعطاف 
و متصلــب می یابد و بــه ابعاد انســانی و اجتماعی 
تصمیــم و اقدام توجهی نــدارد. رویکرد تکنوکراتیک 
و فنی، خصیصه  ای آمرانه، بالا به پایین و دیکته شــده 
دارد و راه حل مشــکلات مــردم را در وجه ظاهری و 
مادی توســعه تعریف می کند. نگاهش به توســعه 
صرفا گسترش زیرساخت ها و تولیدات صنعتی است 
و رفــاه عمومی را بر اســاس کمیت هایی مثل تعداد 
تعریف می کند و فاقــد راه حلی برای افزایش کیفیت 
و آرامش در زندگی شــهروندان اســت و در اندیشــه 
توســعه گرایانه خود جایی برای انسان به عنوان مرکز 
هســتی در روابــط ملموس زندگی و هــدف نهایی و 
غایــت آن قرار نمی دهد. بر اســاس همیــن رویکرد 
تک بعــدی انعطاف ناپذیــر و پیش بینی ناپذیر از قبل 
است که سیســتم اداری لخت و کند به وجود می آید 
و ســریع ترین واکنشــش به بحران زیســت محیطی 
و فاجعــه آتش ســوزی اخیر در مناطق گچســاران و 
دهدشت به نحوی است که بعد از گذشت یک هفته 
و پــس از آنکه دیگر جز ســرزمینی ســوخته چیزی 
باقی نماند، به فکــر تأمین (نه تخصیص) ۱۵ میلیارد 
تومان هزینه مهار آتش و پرواز بالگردهای آب پاش و 

کمک رسان می افتد.
اما در سوی دیگر که شــوربختانه تاکنون به دلیل 
غلبــه رویکرد «دولت محور» به محــاق رفته و اجازه 
عرض اندام نیافته است، پارادایم و دیدمان توسعه  ای 
«جامعه محــور» قرار دارد که «انســان» در محور آن 

است و علوم انسانی و اخلاق ابزار فرهیختگی و کمال 
آن. این رویکــرد، تکنیک را از جایگاه ســروری به زیر 
می کشــد و آن را به عنوان وسیله و ابزاری در خدمت 
امور انســانی و رفاه اجتماعی قرار می دهد. رویکردی 
مشارکت جو، توانمندســاز، شکوفاگرا، متنوع و متکثر، 
تدریجی گــرا (به جــای آرمان گرایــی تکنوکراتیک) و 
طبیعت محور دارد. ســبز می اندیشد و همه جا را سبز 
می خواهد. توســعه را برای رشــد و پیشرفت انسان 
می خواهد و تکنیک را مخدوم انسان می کند، نه انسان 
را خادم تکنیک. توسعه را چند وجهی و در عرصه های 
خــرد، میانــه و کلان می بیند و عرصه های سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و البته اقتصــادی را به موازات 
هم فعال می کند. معتقد است راه حل های اجتماعی 
باید از دل جامعه و با همکاری و مشارکت اجتماعی 
طراحی و اجرا شود و ادعایی نسبت به همه چیز دانی 
و مغزمتفکربــودن نظــام اداری نــدارد. در رویکــرد 
جامعه محور، دموکراسی ســازمانی و نظام مشارکت 
شــهروندی برقرار می شــود و جامعه مدنی به عنوان 
بخش سوم در کنار دو بخش دیگر دولتی و خصوصی 
قرار می گیرد و قدرتمندانــه خلأهای این دو بخش را 
پوشــش می دهد و خدماتی از جمله توسعه مناطق 
محروم و روســتایی، توانمندســازی زنــان و کودکان، 
ارتقای آگاهــی و آموزش شــهروندان، حفظ محیط 
زیست، ارائه اطلاعات و مشاوره های فنی و تخصصی 
بــه دولــت و بخــش خصوصــی و جهت دارکردن 
سرمایه گذاری ها و جلوگیری از اتلاف سرمایه و منابع 
ملی به عمل می آورد و موجب شکوفایی اجتماعی و 
رونق اقتصادی به ویژه برای طبقاتی که فاقد زبان گویا 

و قدرت نفوذ و لابی هستند، می شود. 
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